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 البلاغه مستکبران در قرآن و نهج   ت ی حاکم   ی مفاسد اجتماع 

 نساء«   اءی »استح   ی ث ی حد   -   ی قرآن   لی تحل   با 
 *** شریفانی محمد /** حسین مرادی زنجانی  /*یگودرز عباسیعل

 01/09/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 12/11تاریخ دریافت: 
 چکیده

اسا .  غنز   رایند   و  ای اخ ق، اسا   ب رلشاب سانلد ریائب هنچود  عد  یلم ریللب  اسابکبنر 
هُدُوا آدَِمَ  د  درمورد ا لیم اسا ر  اشانر  قد د  ب الک واا  هنگن  خلق     وَ إِذْ وُلْنَا لِلْاَلًَئِمَةِ اسُُْ

دُوا إِلَََّ إِمْلِ  هَُ َُُ مَى َ   ا فَسُ
َ
تَمْبَرَ   أ ُُْ در الک پووهش  معانسااای اجبنان ،    (. 34ر  2 دلم   )قد د   وَ اسُ

الب غب شانمبر الجند فضانی اخبننذ  تهیلی و تبعیی   رن نی  مسابکبداد از دلی قد د و یهج 
گدال،   خواهاند  فساااند مانل، و اقبراااندی  رفان  زدگ، و تجناب  شااابک پیانمبداد و  ایالا  

رردگدال، ا بقندی و  لین،  ب طور اجننن وا نوی شی  و  ن اسبنند  ب  دخ، روالنت  موضو  
 نواد لک، از  ل، از زیاند  اب روش فد وی، لعن،  شااابک پساااداد و ریان زدا قباب و فساااند  اب 

 پینمیهنی رن نی  مسبکبداد  ب صورت معرب و مسبنی  درس، گددلی  اس . 
ْ نَنءَُ مْ وَ    یگنریی   ن اسابنند  ب  لنت،  ن مضانودر 

َ
حُودَ أ ش

  
َ
بَحْ ل لُذ نءَُ مْ ی ساْ ساَ هن  ن  و مقنلساۀ  د   ودَ ی 

اء ا اسا   ب  لکیلگد پم از  یند اقوان معساداد و مبدجنند  ب الک یبیجب رسایی   تِقْااءهِسَُ   ا اِسُْ
ایی( دارد و  د الک  گویب  ب معساااداد و مبدجنند گعبب گذاشااابک زیند ) د معننل، فداتد از زیی  

اسااا   اب فد وییاند در  نانر  شااابک پساااداد   اب دیبانن گدفبک ریانی زیاند و دخبداد و  
ساوءاسبعند  از  یند  ودیی و الک دو موضو   ب تعبید قد د    ی  ظین، اس   ب شنمب رنن  

مُْ  عَظِاٌ  ا اسدائیب شی   ودر  ن،   . ا وَ فِا ذَلِمُْ  مَلًَءٌ مِنْ َ.مَِّ

 ها:کلیدواژه
  .الب غبیهجقد د    ،یسنء  معنسی اجبنن  نءیمسبکبداد  اسبح   یرن ن
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 مقدمه
عنوان من  و خوی شااانصااای و چاه از بُراد حااکمیتی  پادیاده اساااتکباار چاه باه لحااظ یفدی باه

پژوهان و دانشاامندان علوم اجتماعی قفار داشااته و ای اجتماعی، همواره موردتوجه قفآنعنوان بلیهبه
البلاغه و پژوهشاگفان علوم اسالامی با تکیه بف اشاارا  قفآنی و روایی و مفسافان قفآن و شاارحان نهج

رغم تبیین ابراد منتلف عملکفد اند، لیکن علی لم و یساد، مباحثی را مطفح کفده  بداهژ عقلی قب 
بندوباری و یساد جنسی کمتف پفداخته شده  رسد به مووو  ایجاد و گستفج بیمستکبفان، به نظف می

 و این مسئله نیاز به بفرسی بیشتف دارد. 
گویی به این ساؤال اساژ که حاکمیژ مساتکبفان  این پژوه  به روج توصایفی تحلیلی در پی پاساخ 

البلاغه چه مفسااد منفبی دارد؟ پیامدهای سااوء حاکمیژ اسااتکبار در طول تاریخ بشااف از نگاه قفآن و نهج 
مفوز نیز پدید   بن  انبیاء و مصاالحان اجتماعی رخ نموده و ا عنوان مانری بزرگ بف سااف راه ترالیم حیا  به 

ها نق   اسااتکبار در تولید و گسااتفج مفاسااد یفهنگی، اجتماعی، ساایاساای، اقتصااادی و دیگف عفصااه 
 عملکفد مستکبفان اسژ.   و ای دارد و بلای بزرگ بشفیژ در عصف حاوف همین استکبار  بفجسته 

ها و بفای مهار پیامدهای ویفانگف این پدیده در جامره و حاکمان آن، اولین قدم، شاناخژ ویژگی
آثاار عملکفد مساااتکبفان در جاامراه و تبیین ابرااد منفی آن اساااژ، ساااپز نوباژ باه نحوه مباارزه باا  
مساااتکبفان با الهام از روج مبارزاتی انبیا خواهد رساااید. بدیهی اساااژ تحقق این امف، مسااایف حفکژ  

های رشااد و شااکویایی اسااتردادهای مرنوی و مادی مفدم را یفاهم و جامره را دگفگون کفده و زمینه
 پیمودن طفیق هدایژ و رستگاری را بفای آنان تسهیل خواهد کفد.

 . مفهوم شناسی استکبار1
اندز یفاهیدی  البلاغه در این مورد نظفاتی را مطفح کفده شاناساان، مفسافان قفآن و شاارحان نهج لوژ 

عظمژ و بزرگی  » به مرنای    « ک.ب.ر » از باب اساتفرال و از ریشاه   « اساتکبار » گوید: واژ  در کتاب الرین می 
به مرنای    « کبف » از ماد    « اسااتکبار گوید: » راغب می (.  361ص    5.ا، جلد 1408اسااژ. )یفاهیدی،    « قدر 

جویی اسژ و در اصطلاح، حالتی ناشی از اعجاب نفز و احساس خودبفتفبینی اسژ ا هار بزرگی و بفتفی 
که دو وجه داردز یکی آن اساژ که انساان در شافایط زمانی و مکانی مناساب، طلب بزرگی و عظمژ کند که  

که  در این صاور ، امفی شاایساته و پساندیده اساژ. وجه دیگف آن اساژ که وی ا هار بزرگی نماید، درحالی 
 ( 697ا، ص  1416گونه نیسژ. )راغب اصفهانی،  درواقع آن 
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ان آنادلسااای و آلوسااای آن را باا »تکبّف« متفادف و هم  طبااطباایی    .دانناد مرناا می ینف رازی، ابوحیاّ
داندز یرنی »تکبّف« تجلی  را امفی همیشااه مذموم دانسااته ولی »کبف« را امفی دووجهی می  »اسااتکبار« 

بزرگی اساژز خواه این بزرگی از درون باشاد )مانند خداوند مترال( که امفی ممدوح و سازاوار اساژ و خواه 
 ( 266ص  12، جلد  1374ناحق باشد که خصلتی مطفود و ناپسند اسژ. )طباطبایی،  ادّعایی به 

البلاغاه »اساااتکباار« را باه پفور و انصااااریاان از متفجماان و شاااارحاان نهج آیتی، ایتناارزاده، دین 
در بفخی متون و    اند. کشاای« مرنا کفده ییض الاساالام آن را به »خودپسااندی و گفدن و  کشاای«  »گفدن 

گوید:  اند: مهدیان یف می آورده »اساااتکبار«،  را ازجمله عبارا  متقابل با   عبار  »اساااتراااراف« مقالا ،  
نویساد: واژ  و دیگفی می   ( 78ص  8، شاماره 1398)مهدیان یف،  »اساتکبار« اساژ. در بفابف »اساتراراف«  

، ساااال 1397پور، پیفوزیف،  )جوینی   دانساااژ. »اساااتکبار«  توان دقیقاا نقطَ مقابل  را می   »اساااتراااراف« 
 ( 176دوازدهم، شماره اول ص 

رساند،  با یکدیگف مترااد به نظف می  »اساتکبار«و   »اساتراراف«این در حالی اساژ که گفچه واژ  
لیکن واوا  اساژ که اساتراراف زایید  اساتکبار و از پیامدهای حاکمیژ مساتکبفان اساژ نه در مقابل  

ای مذموم و نامطلوب اساژ و آن. اساتکبار اگف از رذائل اخلاقی و اجتماعی اساژ، اساتراراف نیز پدیده
تواند مفهوم مقابل اساتکبار باشاد، بلکه مفاهیمی مانند ایمان، بندگی خدا، تواواع، و ساایف یراائل  نمی

 اخلاقی ازجمله مفاهیم متقابل با مفهوم استکبار اسژ.

 . مفاسد اجتماعی حاکمیت مستکبران2
کند. این  باری را بف جوامع بشافی و زندگی آنان تحمیل میحاکمیژ مساتکبفان آثار ساوء و زیان

های  ها نتیجه خوی اساتکباری آنان اساژ که آغاز آن تفک بندگی خدا، ایساتادگی در بفابف یفمانآسایب
یفساا بف مفدم و درنتیجه، گساتفج و ترمیق  الهی و دعو  انبیا و ادامه آن، تحمیل  لم و یشاار طاقژ

یساااد در جامره خواهد بود. ادامه چنین ووااریتی مفدم و جامره را تا پفتگاه سااقو  پی  خواهد بفد و 
ای تا اعماا و زوایای زندگی شانصای آحاد مفدم نیز تسافّی خواهد یایژ  مانند بیماری مزمن و کشانده

هد بود و در مواردی نیز  ای که نجا  جامره از این وواریژ امفی دشاوار و تا حدی ناممکن خواگونهبه
در یفازی از خطبه قاصاره در    ممکن اساژ کار به جنگ و مبارز  مسالحانه بینجامد. امیفالمؤمنین

مثِ وَ  یفماید:  وصف مستکبفان و عملکفد اجتماعی آنان می هُِّْ الْبَغْى وَ النََّ
َ
هُ مِقِتَالِ أ مَرَهِى اللََّ

َ
لََ وَ وَدْ أ

َ
أ
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ْ.ضِ 
َ
ادِ فِى الْْ شاکنان  (. »خداوند مفا مأمور کفده تا با ساتمگفان و پیمان192البلاغه، خطبه  )نهج  الْفَسَُ

 و مفسدان در زمین بجنگم«
ها نهادینه شاده، امفی بسایار  دادن به وواریژ جوامری که یسااد و تباهی در آناصالاح و ساامان

تصافی  قفآن کفیم آن به  ناپذیف اساژ. در داساتان حراف  نوحبف و گاهی بفگشاژسانژ و زمان

حرااف  نهصااد و پنجاه سااال در بین قوم خود تبلیغ کفد و به تفبیژ آنان همژ گماشااژ و جز ترداد  
انادکی، دیگفان باه او ایماان نیااوردناد و از روج نااپساااناد خود بفنگشاااتناد تاا درنهاایاژ باا نففین او و تقادیف  

ا إِلَىق وَوْمِهِ د.  الهی همه کایفان و مساتکبفان دچار طویان شاده و به هلاکژ رسایدن لْنَا هُوحا ْ.سَُُ
َ
وَلَقَدْ أ

يَ  ََ ا فَغَ اْسِانَ عَاما ََ لْفَ سَنَةٍ إِلَََّ 
َ
وفَانُ وَهُْ  ظَالِاُونَ فَلَبِثَ فِاجِْ  أ  (14:  29کفیم،  )قفآن هُُ  الطَُّ

تفین این  هاای اجتمااعی مساااتکبفان پفداختاه شاااده و مهمدر آیاا  متراددی از قفآن باه ویژگی
توان  های منتلف اساااژ. با اندکی تساااام  میها ایجااد و گساااتفج یسااااد و تبااهی در زمیناهویژگی

زدگی و بندی کفد. البته در کنار این مفاسد، ریاهیسادهای اجتماعی مستکبفان را در چهار محور دسته
گفایی و نیز انحصاارگفی اعتقادی، آیینی و سایاسای از پیامدها و الزاما  حاکمیژ مساتکبفان در  تجمل

 ها نیز اشاره خواهد شد.  جامره اسژ که به آن
 . اختناق، تهدید و تبعید1/2

های اجتماعی بفجساته مساتکبفان بفای رسایدن به اهداف شاوم خود و حاکمیژ مطلق  از ویژگی
بف ساافنوشااژ مفدم و مقابله با حفکژ انبیای الهی، یشااار حداکثفی بف مؤمنان و اطفاییان پیامبفان و 

 مصلحان اجتماعی بفای مهار آنان اسژ.
های منتلفی را حساب مورد و اقتراای حال به  خود روج   همساتکبفان بفای تحقق این خواسات 
تفین ابزارهاای  بنادناد. اساااتفااده از تهادیاد جاانی و ماالی و محفومیاژ از حقوا اجتمااعی از رایجکاار می

های گوناگون نیز در مفتبَ بردی  شاود. شاکنجه و آزار جسامی و روحی با روج یشاار آنان محساوب می
 اقداما  خشن و غیفانسانی آنان اسژ.  

يَتِنَُ  كَ مِنْ وَرْ يِينَ خمَنُوا مَعَُ بُ وَالََُّ عَاُْ ا شُُُُُ كَ يَُ هِ لَنُخْرِجَنََُّ مِنْ وَوْمُِ تَمْبَرُوا  يِينَ اسُُُُْ  الََُّ
ُ
الَ الْاَلََ ا  وَُ

اند،  مان آوردهی( »سافان متکبف قوم ، گفتند: ای شاریب، تو و کساانی را که با تو ا88:  7کفیم،  )قفآن
 م کفد« یفون خواهیاز شهف خودمان ب
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تهدید به تبرید حراف  شاریب و یاران مؤمن او و اخفاج از شاهف و دیار توساط مساتکبفان بفای  
اِعمال یشااار بف او و یاران  بود تا آنان را از ادامَ راه باز دارند. تهدید به تبرید و آوارگی بفای این بود که  

ای متداولی اسااژ که از سااوی مسااتکبفان به کار  مسااتکبفان تاب تحمل آنان را نداشااتند و این شاایوه
شااود. تأکید شاادید بف اخفاج شااریب و یاران  در آیه، حکایژ از شااد  عمل و جدیّژ بالای  گفیته می

( مسااتکبفان قفیه و شااهف را از آنِ تِنَایقَفْ تصاافی  آیه و عبار  )مسااتکبفان در مقابلَ با آنان دارد و بنا به
 گیفند.  ا نادیده میدانند و حق مالکیژ و حقوا اجتماعی منالفان ر خود می

بنی  امیفالمؤمنین یفعونیاان اشاااااره میباه آوارگی  در زماان حااکمیاژ  و اسااافائیال  کناد 

افِى یفماایاد:  می اِ  وَ مَجَُ َّ
تِ الشُُُُِ امُِ

هْاُا إِلَى مَنَُ رَةِ الُدَُّ ضُُُُْ َُ اِ  وَ مَقْرِ الْعِرَاِ  وَ  يفِ اآْفَُ ازُوهَجُْ  عَنْ ِ. يقْتَُ
اشِ   يِ  وَ هَمُدِ الْاَعَُ ی دجلاه و هااهآناان را از سااافزمین هاای آبااد و کناار  »(  192البلاغاه، خطباه  )نهجالرَِّ

ها و محل وزج بادها و ساافزمین  زارهای خفّم بیفون راندند و به شااوره زارها و خارسااتانیفا  و ساابزه
 هایی که زندگی در آنجاها مشکل بود تبرید کفدند«

جز اندکی از بستگان قوم    در سور  یونز به مووو  ایمان نیاوردن مفدم به حرف  موسی

ند و علاژ این امف را  ارعاب  قوم موسااای توساااط یفعون و اطفاییاان او و حاکمیاژ جو  کمیاو اشااااره 
ىق إِلَََّ ذُِ.َّ   :انددمیاختناا و تفس از شاکنجه و آزار یفعونیان  وْفٍ مِنْ  ي فَاَا خمَنَ لِاُوسَُ ََ ةٌ مِنْ وَوْمِهِ عَلَىق 

نْ  
َ
 (83:  10کفیم،  )قفآن فْتِنَجُْ  يفِرْعَوْنَ وَمَلَهِجِْ  أ

داشاتند مبادا یفعون و میاورد مگف یفزندانی از قوم وی، در حالی که بیمان نی»کسای به موسای ا
 شان را آزار رسانند«  یسفان آنها ا

ایجاد جوّ ارعاب و اختناا در جامره توسااط مسااتکبفان در سااطوح منتلف اعم از حاکمیتی یا  
مدار دچار انفرال و شاااود تا مفدم نسااابژ به انتناب راه و گفای  به جفیانا  حقای موجب میمحلاه

راحتی موواع خود را مشان  و اعلام کنند. این پدید  شاوم و ارتبا  ناساالم  وادادگی شاوند و نتوانند به
ها  تف جامره مانند ادارا ، سازمانآمیز، امفوزه از سوی بفخی رتسا و کارگزاران در سطوح پایینو تحکم
 های دولتی و خصوصی نیز حاکم اسژ.و کارگاه

با من  و عمل مسااتکبفانَ مساائولان و مدیفان یک مجموعه، کارکنان و زیفدسااتان در یشااار  
روحی ناشاای از اخلاا سااوء و متکبفانَ رئیز، در ترامل سااالم با همکاران خود دچار مشااکل شااده و 
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ماندن از خشام ممکن اساژ در روابط با یکدیگف از دایف  عدل و انصااف و صاداقژ خارج شاوند و بفای مصاون 
 اندیشی دیگفی را قفبانی حفظ موقریژ خود کند. کاری و مصلحژ رئیز، هفیک از آنان با محایظه 

 . قتل پیامبران و عدالتخواهان  2.2

از جملاه اقاداماا  مساااتکبفان در بفابف پیاامبفان کاه از تاأثیف و خشاااوناژ باالایی نیز بفخوردار بود، نفی و  
بفای تسااالیم آناان بود. حراااف   تکاذیاب رساااالاژ آناان و تحمیال یشاااار بف مؤمناان و عادالاژ  خواهااناه 

  :  یفماید می امیف 
َ
اْقِاِ  وَ الْبَلًَءِ أ انَ مِنَ الْاُكْمِنِانَ وَبْلَمْ  ُافَ ُاهُوا فِى حَالِ التََّ ُُِ حْوَالَ الْاَاضُ

َ
رُوا أ تَدَمََّ

هْاا حَالَا  هُِّْ الدَُّ
َ
اَ  أ ضُْ

َ
جْجَدَ الْعِبَادِ مَلًَءا وَ أ

َ
عْبَاءا وَ أ

َ
ثْقََُّ الْخَلًَئِِ  أ

َ
( »در 192البلاغه، خطبه )نهج ؟ لَْ  يموهُوا أ

یا بی  از همه مشااکلا  بف دوج احوالا  مؤمنان پیشااین اندیشااه کنید که چگونه در یشااار و بلا بودند، آ 
  آنان نبود و بی  از همه در سنتی و زحمژ نبودند و از همه مفدم جهان بیشتف در تنگنا قفار نداشتند؟« 

های مرمول منالفان انبیاء بوده اسااژ.  گویی از شاایوهتکذیب و متهم ساااختن پیامبفان به درو«
در مواردی که تکذیب و ایتفا بف پیامبفان از ساوی مساتکبفان تأثیفچندانی در ممانرژ از گساتفج پیام  

ا    کفدناد:آناان ناداشاااژ، در صاااور  امکاان اقادام باه کشاااتن و حاذف ییزیکی آناان از جاامراه می اَُ فَمُلََّ
َ
أ

ا تَقْتُلُونَ  يقا مْتُْ  وَفَرِ يََّ َُ ا  يقا تَمْبَرْتُْ  فَفَرِ ُُْ مُُ  اسُ ُُُ هْفُسُ
َ
قَ أ ولٌ مِاَا لََ تَجْوَ ُُُ ْ  َ.سُ ُُ   ( 87: 2کفیم،  )قفآن  جَاءَ

آن ه را که خوشاایند شاما نبود بفایتان آورد، کبف ورزیدید؟ گفوهی را دروغگو   پیامبفی»پز چفا هف گاه 
 خواندید و گفوهی را کشتید«  

تصافی  آیا   شاود. به این شایوه هنوز هم بفای حذف منالفان از ساوی مساتکبفان به کار گفیته می 
ای که بفای آنها امفی عادی شاده  گونه اسافائیل تردادی از پیامبفان خود را کشاتند، به مترددی از قفآن، بنی 

ای بودند که توساط مساتکبفان زمان خود کشاته بود. پیامبفانی مانند زکفیا و یحیی از جمله پیامبفان بفجساته 
تفاشاید از جمله این که  هایی را بفای مفدم می بهانه   اند. یفعون بفای توجیه کشاتن حراف  موسای شاده 

خواهاد دین و آیین شاااماا را توییف دهاد یاا یسااااد را در زمین گساااتفج دهاد. او بفای قتال حراااف   او می 
ون آیین خودسااااختاَ حااکم بف جاامراه را  تنهاا از واکن  مفدم انادیشااانااک بود و از طفیی، یفع   موسااای 

 شد  واهمه داشژ: به   زدن آن توسط حرف  موسی دانسژ و از توییف و بفهم مطلوب می 

نْ يُظْجِرَ  
َ
أ وْ 

َ
أ دِينَمُْ   لَ  دَِّ نْ يُبَُ

َ
افُ أ ََُ

َ
أ ا  إِهَِّ هُ    مََُّ دْعُ َ. ىق وَلْاَُ ُّْ مُوسَُُُُ وْتُُ

َ
أ الَ فِرْعَوْنُ ذَُ.وهِا  فِا  وَوَُ

ْ.ضِ الْفَسَادَ 
َ
 (26:  40کفیم،  )قفآنالْْ
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تفساام آیین شااما را  »و یفعون گفژ: بگذارید موساای را بکشاام تا پفوردگارج را بنواند. من می
   توییف دهد یا در زمین یساد کند«

تفسااام موسااای دین و آیین شاااما را توییف داده و کند که من میاینکه یفعون به مفدم اعلام می
هاای  ای متاداول بفای یفیاب ایکاار عمومی و مقاابلاه باا بفنااماهیسااااد را در زمین گساااتفج دهاد شااایوه

که این تفیند کارگف نیفتد و از جانب پیامبفان احسااس خطف کنند  اصالاحی پیامبفان اساژ و درصاورتی
 دهند.  بفخورد خشن و سنژ را در دستور کار قفار می

 المان و مسااتکبفان در طول تاریخ با عدالتنواهان نیز بفخوردی مشااابه پیامبفان داشااتند و به  
کشااتند.  های اصاالاحی و وااد  للم و تبریض آنان مقابله کفده و در نهایژ آنان را میشااد  با بفنامه

يِينَ يَمْفُرُونَ   قفآن عاذابی دردنااک را باه کشااانادگاان پیاامبفان و عادالتنواهاان وعاده داده اساااژ:   إِنََّ الََُّ
اسِ فَبَ  طِ مِنَ النََّ ُُْ مُرُونَ مِالْقِس

ْ
يِينَ يَغ يَقْتُلُونَ الََّ انَ مِغَاْرِ حٍَ َّ وَ بِاَِّ يَقْتُلُونَ النََّ هِ وَ لِاٍ  مِآيَاتِ اللََّ

َ
رْهُْ  مِعَيَاٍ  أ َّ

ُُِ  ش

کشاند، و منادیان  ورزند، و پیامبفان را بناحق می( »کساانی که به آیا  خدا کفف می21:  3کفیم،  )قفآن
  رسانند، آنان را از عذابی دردناك خبف ده«عدالژ را به قتل می

 .  فساد مالی و اقتصادی3/2

بفدن امنیژ مالی و  آشاافتگی و یساااد مالی یکی دیگف از محورهای یساااد در جامره اسااژ. ازبین 
ایجاد مشااکل در مساایف اداره زندگی ایفاد و خطفاتی که باعث تهدید مالی آنان شااود از مصااادیق یساااد 
اساژ. مواردی هم ون سافقژ و غصاب اموال دیگفان، گفیتن رشاوه، عدم پفداخژ حق یفدی دیگفان،  

المال در مصااارف شاانصاای یا در غیف مواردی که بفای آن مقفر شااده اسااژ، و مواردی  اسااتفاده از بیژ 
 شود.  کند مصادیقی از یساد مالی تلقی می سوی کمال وقفه ایجاد می قبیل که در حفکژ جامره به ازاین 

گیف بود. در  در مووااو  یساااد مالی متولیان امور بساایار حساااس و ساانژ  امیفالمؤمنین

ادِواا لَهِنْ مَلَغَنِا    یفماید:شاد  توبیخ کفده و میای به زیاد بن ابیه او را بهنامه ااا صَُ هِ وَسَُ ُ  مِاللَّ وْسُِ
ُ
وَ إِهَا أ

ةا تَدَعُكَ وَلِاَُّ الْوَ  دَّ َُُ نَّ عَلَاْكَ ش دَّ ُُُ ش
َ
، لَْ بِاراا َُ وْ 

َ
غِاراا أ َُُ اْهاا ص َُُ لِاِانَ ش ُُْ نْتَ مِنْ فَاْءِ الْاُس َُ كَ  هَّ

َ
فْرِ، ثَقِاَُّ  أ

مْرِ 
َ
هِاَُّ الْْ جْرِ، ضَُ لَام الظَّ خورم، که اگف به ( »به خدا صاادقانه ساوگند می21البلاغه، نامه )نهجز وَ الساَّ

ای، چنان بف تو ساانژ گیفم که  من خبف رسااد که در غنایم مساالمانان به اندك یا بساایار خیانژ کفده
 «.مایه شوی و بار هزینه عیال بف دوشژ سنگینی کند و حقیف و خوار شوی. و السلامکم
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  یفماید: هایی که عثمان به نزدیکان  بنشیده بود می آن حرف  هم نین در مورد بازگفداندن زمین 
عَةا  مَاءُ لَرَدَدْتُهُ. فَإنَّ فِا الْعَدْلِ سَُُ اءُ وَ مُلِكَ مِهِ الْإِ َْ مِهِ النَسَُُ هِ لَوْ وَجَدْتُهُ وَدْ تُزُوَ اَ  عَلَاْهِ الْعَدْلُ وَ اللَّ ، وَ مَنْ ضَُُ

ضْاَُ  
َ
های عثمان را نزد کسی بیابم،  خدا قسم، اگف از بنش  ( »به 15البلاغه، خطبه )نهج  . فَالْهَوُْ. عَلَاْهِ أ

گفدانم، اگفچاه باا آن زناان را تزویج کفده یاا کنیزان خفیاده بااشاااناد. زیفا کاه در دادگفی  باه صااااحب  بااز می 
 تف خواهد بود.« گشای  اسژ و آنکه دادگفی بف او تنگ باشد  لم و جور بف او تنگ 

در سااوره نساااء پز از بفشاامفدن بفخی از انحفایا  یهودیان، به رباخواری و یساااد مالی آنان 
لِجِْ   دهاد:  کفده و عاذاب دردنااک را باه کاایفان آناان وعاده میاشااااره ُْ

َ
هُ وَأ دْ هُجُوا عَنُْ ا وَوَُ مَُ يِهُِ  الرَِّ َُْ

َ
وَأ

ا لِااُا
َ
ا أ يَامُا افِرِينَ مِنْجُْ  عَُ لِلْمَُ ا  دْهَُ عْتَُ

َ
ُِّ وَأ ا ُِ الْبَُ اسِ مُِ مْوَالَ النََُّ

َ
رباا   »و باه ساااباب  (161:  4کفیم،  )قفآن أ

گفیتنشاان با آنکه از آن نهی شاده بودند و به ناروا مال مفدم خوردنشاان، و ما بفای کایفان آنان عذابی  
خواری تفساایف  زمنشاافی خوردن اموال مفدم به باطل در این آیه را به رشااوه  «.ایمدردناك آماده کفده

 (  590ص1ا، ج1407« )زمنشفی،  بالفشوة التو کانوا یأخذونهاکفده اسژ: »
در ساوره هود، حراف  شاریب قوم خود را به انجام مراملا  صاحی  سافارج کفده و آنان را از  

وْا  دارد:  یسااد بفحذر می ًَ اَاءَهُْ  وَلََ تَعْ شُْ
َ
اسَ أ وا النََّ طِ وَلََ تَبْخَسُُ وْفُوا الْاِمْاَالَ وَالْاِازَانَ مِالْقِسُْ

َ
يَا وَوْمِ أ وَ

ْ.ضِ مُفْسِدِينَ 
َ
 (85:  11)قفآن کفیم فِى الْْ

»و ای قوم من، پیمانه و تفازو را به داد، تمام دهید و حقوا مفدم را کم مدهید و در زمین یساااد  
  خدا در کتاب رسولآمده اسژ: » مکنید« در تفسیف صایی ذیل همین آیه به نقل از امام باقف

شود تا خداوند آنان را به قحطی و کمبود مایحتاج  یفوشی مفدم در کیل و وزن موجب مییایتیم که کم
 (                                                                                                     467، ص  2ا، ج 1415.« )ییض کاشانی،  گفیتار کند

در جاامراه امفوزی نیز خود شاااااهادیم کاه چگوناه بفخی ایفاد  ااهفالصااالاح باه ارکاان نظاام و 
های اقتصااادی کشااور نفوذ کفده، با سااوءاسااتفاده از موقریژ خود و رایزنی و پفداخژ رشااوه به گلوگاه

 زنند.پذیف به جیب میشدن سفف  اقشار آسیبها، سودهای کلانی را به بهای خالیکارگزاران و بانک
 مند و ما.َ جنسى            . مى  ۴.2

غیفتی اساژ. انساان  بندوباری، یسااد جنسای و بیهای مساتکبفان رواج بییکی دیگف از ویژگی
تابد و تفین ترفض به آن را بف نمیهد و کوچکدمیصااور  یطفی در باره ناموس خود غیف  نشااان به
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از این رو کساااانی که در پی سااالب امنیژ اخلاقی و ناموسااای جامره باشاااند در زمفه مفسااادین قفار  
گیفند. اکثف جوامع بشااافی نسااابژ به این امف حسااااسااایّژ دارند و اگف از جان و مال و آبفوی خود  می

بگذرند از ترفض به ناموس خود ننواهند گذشااژ، با این همه، یکی از عوامل نابودی جوامع انسااانی،  
نور خداوند    که در ساورهگساتفج یسااد اخلاقی توساط مفسادان و مساتکبفان در جامره اساژ، چنان

شاد  تهدید کفده و وعده ساانی را که دوساژ دارند در باره مؤمنان یسااد و یحشااء گساتفج یابد بهک
يِينَ خمَنُوا    عذاب دردناک در دنیا و آخف  را به آنان داده اسژ: نْ تَشِاعَ الْفَاحِشَةُ فِا الََّ

َ
ونَ أ يِينَ يُقِبَُّ إِنََّ الََّ

رَةِ   َِ هْاَا وَاآْ لِاٌ  فِا الدَُّ
َ
 (19:  24کفیم،  )قفآن لَجُْ  عَيَاٌ  أ

مؤمنان تهمژ زنا شایع شود، در دنیا و آخف  عذابی دردآور    دارند در باره  که دوسژ»بفای کسانی
   مهیاسژ«

بندوباری جنسااای در بین مفدم از ابزارهای چندمنظور  مفسااادان و تفویج یسااااد اخلاقی و بی
های  ناپذیف شااایطانی و تحکیم پایهمساااتکبفان اساااژ که بفای رسااایدن به مطامع و هواهای سااایفی

 دهند.  بفداری قفار میحاکمیژ خود، آن را مورد بهفه
لَدَُّ  

َ
هَ عَلَىق مَا فِا وَلْبِهِ وَهُوَ أ جِدُ اللََّ ُُْ يُشُ هْاَا وَ اسِ مَنْ يُعْهِبُكَ وَوْلُهُ فِا الْقَاَاةِ الدَُّ امِ وَمِنَ النََّ َُُ إِذَا    0الْخِبُ وَ

هُ لََ يُقِبَُّ الْفَ  سَُّْ ۗ وَاللََّ يُجْلِكَ الْقَرْثَ وَالنََّ ْ.ضِ لِاُفْسِدَ فِاجَا وَ
َ
ىق سَعَىق فِا الْْ  ( 205:  2کفیم،  )قفآن سَادَ تَوَلََّ

دارد و خدا را بف آن ه  »و از مفدم کسای اساژ که در زندگی این دنیا سانن  تو را به ترجّب وامی
تفین دشاامنان اسااژ. و چون ریاسااتی یابد کوشاا   آنکه او ساانژگیفد، و حالدر دل دارد گواه می

 کند که در زمین یساد نماید و کشژ و نسل را نابود سازد، و خداوند تباهکاری را دوسژ ندارد«  می
زبانی خود را قلباا دوساتدار  که با چفببف اسااس این آیا  شافیفه، دشامنان سافسانژ پیامبف

کنند اگف کسی از آنان متولی امور جامره شود تمام تلاج خود را بفای یساد به کار خواهد  او وانمود می
 ها را تباه خواهد ساخژ.  گفیژ و طبیرژ و جوفاییای مادی و نسل انسان

که نسابژ به  طوریبندوباری در جامره حسااسایژ شادیدی دارد بهبا تفویج بی  امیفالمؤمنین

تَقْاُونَ وَ  کند:  اختلا  مفدان و زنان در بازار واکن  نشااان داده و مفدان آنان را ساافزن  می مَا تَسُُْ
َ
أ

 َْ وَاِ  وَ يُزَاحِاْنَ اَلْعُلُو سُْ
َ
ْ  يَخْرُجْنَ إِلَى اَلْْ ُُ اءَ (  537، صافحه5ا، جلد1411)کلینی،  ؟  لََتَغَاُ.ونَ هِسَُ
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روناد و باا مفدان ناامحفم و غفیباه ورزیاد کاه زناانتاان باه باازارهاا میکشااایاد و غیف  نمی»آیاا خجاالاژ نمی
 کنند؟ «  ازدحام و اختلا  می

های مسااتکبف و مفسااد  تفین چهفهعنوان یکی از بفجسااتهقفآن کفیم در مورد عملکفد یفعون به
تفین ویژگی  تواند مهمرساااد میکند که به نظف میتاریخ بشاااف، به طور مکفر به موواااوعی اشااااره می

یفعون باشد و آن، مووو  ذب  و کشتن یفزندان پسف و زنده گذاشتن زنان و دختفان )بف اساس تفجمه  
نجا  قوم     قدر مهم اساژ که حراف  موسایو تفسایف رایج( اساژ. سالامژ اخلاقی جامره آن

دادند، پسافان آنان شاد  آزار میداندز زیفا که یفعونیان آنان را بهاز چنگ آل یفعون را نرمژ خدا می
 داشتند:  حیایی وامیکشتند و زنانشان را به بفدگی و بیرا می

و  ومُوهَمُْ  سُُ ْ  مِنْ خلِ فِرْعَوْنَ يَسُُ ُُ هْهَا
َ
هِ عَلَاْمُْ  إِذْ أ رُوا هِعْاَةَ اللََّ ُُ ىق لِقَوْمِهِ اذْ إِذْ وَالَ مُوسَُ ءَ الْعَيَاِ  وَ

مُْ  عَظِاٌ   مَِّ لِمُْ  مَلًَءٌ مِنْ َ. ْ  وَ فِا ذَق ُُ ْ  وَ يَسْتَقْاُونَ هِسَاءَ ُُ مْنَاءَ
َ
قُونَ أ  ( 6:   14کفیم،  )قفآن   وَ يُيَمَِّ

و به یاد آر هنگامی را که موسی به قوم خود گفژ: نرمژ خدا را بف خود به یاد آورید، آن گاه که  »
بفیدند  داشتند، و پسفانتان را سف میشما را از یفعونیان رهانید، همانان که بف شما عذاب سنژ روا می

   «گذاشتند، و در این امف بفای شما از جانب پفوردگارتان آزمایشی بزرگ بودو زنانتان را زنده می
عنوان )ساوءَالرذاب(  اسافائیل را بهدیگفی در ساوره بقفه با مرامون آیه یوا، بلای عظیم بنی آیه
 کند:تکفار می

ْ  مِنْ  ُُ اْنَا إِذْ هَهََّ وءَ وَ ومُوهَمُْ  سُُ ْ  وَ  خلِ فِرْعَوْنَ يَسُُ ُُ اءَ تَقْاُونَ هِسَُ ْ  وَ يَسُْ ُُ مْنَاءَ
َ
قُونَ أ الْعَيَاِ  يُيَمَِّ

مُْ  عَظِاٌ  فِا مَِّ لِمُْ  مَلًَءٌ مِنْ َ. یفعونیان    ( »و به یاد آرید آنگاه که شاااما را از چنگ49:  2کفیم،  )قفآن  ذَق

بفیدندز و زنهایتان را زنده  کفدندز پساافان شااما را سااف میشااما را ساانژ شااکنجه می رهانیدیمز آنان
 گذاشتند، و در آن امف، بلا و آزمای  بزرگی از جانب پفوردگارتان بود« می

کند. به نظف  این آیَ شافیفه نیز به »ذب  پسافان« و »اساتحیاء زنان« توساط آل یفعون اشااره می
رساد این نکته جای تأمل دارد و عبار  »اساتحیاء« ممکن اساژ مرنایی غیف از »زنده گذاشاتن« که  می

چنان که در تفجمه همین آیا  موردبحث به ها و تفاسایف آمده اساژ داشاته باشاد، آندر بیشاتف تفجمه
تَحْیُونَ البیاان نیز  نقال از متفجماان آماده و تفسااایف مجمع را باه زناده گاذاشاااتن مرناا کفده اساااژ:    یَساااْ
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داشااتند تا خدمتگزاری آنان کنند و کنیز باشااند«. )طبفساای،  »یفزندانتان را کشااته و زنانتان را نگاه می
 (  167ص    1، ج 1359

اند.  در بفخی تفاساایف مرنای اسااتحیاء را توسااره داده و سااوءاسااتفاده از زنان را نیز بف آن ایزوده
کند و این امف را بدتف  تفسایف منهج الصاادقین اساتحیاء زنان را به ساوءاساتفاده یفعونیان از آنان مرنا می

تَحْیُونَ نِسااءَکُمْ داند: »از کشاتن می ها را بندگان  گذاشاتند دختفان شاما را تا آنیرنی: و باقی می وَیَساْ
خود کنند و بف وجه اساااتفقاا با آنان مقاربژ کفده و خدمژ کنند و این اشاااد از ذب  بود«. )کاشاااانی،  

 (182ص   1، جلد  1340
کندز  ابن عاشاور نیز اساتحیاء زنان از ساوی یفعونیان را بساتفی بفای اغفاض پلید آنان مطفح می

ای جز ساااکو  و به این مرنا که به آبفوی آنان ترفّض کفده و آنان نیز به دلیل اساااار  و بفدگی، چاره
»أن هذا الاساتحیاء لنناث کان المقصاد منه خبیثا و هو أن یرتدوا علی أعفاواهن و اجابژ نداشاتند:  

 (182ص1، ج1420عاشور،  )ابن  لا یجدن بُداا من الإجاب  بحکم الأسف و الاستفقاا«
علامه طبااطباایی اساااتحیااء را به دو وجه مرناا کفده اساااژ یکی به مرناای زنده گذاشاااتن بفای  

تَحْیُونَ نِسااءَکُمْ، یرنی زنان شاما  کشای و دیگفی به مرنای حیازدایی و ساوءاساتفاده از آنان: بهفه »وَ یَساْ
داشاتند. پز کلمه )اساتحیاء( به مرنای طلب  کشاتند، و بفای خدمتکاری و کُلفتی زنده نگه میرا نمی

کفدند، که حیاء و شافم حیا  اساژ، ممکن هم هساژ مرنای آن این باشاد که با زنان شاما کارهایی می
 (286ص1، ج1374)طباطبایی،  از ایشان بفود« 

جوادی آملی در تفساایف تساانیم، اسااتحیا در این آیا  را به مرنای نکشااتن و زنده گذاشااتن زنان  
 گوید:پفدازد و میباملاحظه شفو  و قیودی پذیفیته اسژ و به تووی  هف دو وجه می

»آن ه در آیَ مورد بحث آمده از سااانخ عذاب اساااژ، بنابفاین، عنوان اساااتحیای نسااااء باید از  
داشاتن زنان و دختفان ترذیب ننواهد بود. آنان که اساتحیا  مصاادیق ترذیب باشاد وگفنه صافف زنده نگه

م، واداشاااتن  یژ اقدم و قدیفا در جاهلید )ز انهد ندانساااتیرا به مرنای ازاله حیا و شااافم گفیته و آن را بر
ا    » ماهیَ کف یا ج بود و آیدختفان بف بوی را ناُ َ.دْنَ تَقَبَُُُُُّ

َ
اءِ إِنْ أ اتِمُْ  عَلَى الْبِغَُ بفای رد    «وَلََ تُمْرِهُوا فَتَاَُ

ب می دانند و کساانی که آن را به یا را مصاداا ترذیآن عاد  جاهلی نازل شاد( به طور وواوح اساتح
ه مداوم زن یهی مانند »به کنیزی بفدن« یا » غصاه و گف ید، توجانهف کفدیمرنای زنده نگه داشاتن تفسا 
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د هماان ذلاّژ  یا ك تف می آیا د. آن اه باه ذهن نزدانا هب بودن آن ارائاه کفدیا بف اثف ذب  کودك« بفای تراذ
  پساافان نوزاد  یا همسااان تذبیایی  ین اسااتحیز بودن اسااژ و چنیل لوازم بندگی و کنیاسااتفقاا و تحم

ب محسااوب نمی شااود،  یف، صاافف زنده نگه داشااتن دختفان و زنان ترذیا بدتف از آن. به هف تقدیاسااژ 
 (4ج، ج 1399)جوادی آملی،    لی آن.«یمگف به لحاظ آثار تحم

داند که در ایشااان در ادامه بحث، علژ تفجی  مرنای »زنده گذاشااتن« بفای اسااتحیاء را تقابلی می 
آیا  موردبحاث بین دو عباار  ذب  )کشاااتن( و اساااتحیاا )زنده گذاشاااتن( وجود دارد. البتاه نقادهایی بف این 

 استدلال وارد اسژ که به آن خواهیم پفداخژ.  
ای دیگف »ذب  پساافان« و »اسااتحیاء زنان« بف خلاف آیا  قبل که به آل یفعون نساابژ  در آیه

ا داده شاااده بود به خود یفعون نسااابژ داده اساااژ:  اَعا هْلَجَا شُُُُِ
َ
ْ.ضِ وَجَعََُّ أ

َ
إِنََّ فِرْعَوْنَ عَلًَ فِا الْْ

دِينَ  انَ مِنَ الْاُفْسُُِ َُ هُ  اءَهُْ  إِهََّ تَقْاِا هِسَُُ يَسُُْ مْنَاءَهُْ  وَ
َ
ُ  أ عِفُ َ ائِفَةا مِنْجُْ  يُيَمَِّ تَضُُْ   ( 4:   28کفیم،  )قفآنيَسُُْ

ای از آنان را زبون »یفعون در ساافزمین مصااف سااف بفایفاشااژ و مفدمِ آن را طبقه طبقه ساااخژز طبقه
گذاشاژ، که وی از  زنده بف جای می  کشایبفید، و زنانشاان را بفای بهفهداشاژ: پسافانشاان را ساف میمی

 ود«  یسادکاران ب
تواند حاکی از این مووااو  باشااد که  آیا  دیگفی با همین مراامون در قفآن آمده اسااژ که می

بندوباری جنساای در جوامع تحژ ساالطه اسااژ تا  های مسااتکبفان گسااتفج یساااد و بییکی از شاایوه
ورکفدن جامره در یسااد آنان را از  های شایطانی خود بفساند و هم با غوطهوسایله هم به خواساتهبدین

 مقابله با حاکمیژ مستکبفان بف جامره باز دارند:
اجَاءَهُْ  مِالْقَِ َّ مِنْ  اْدُالْمَافِرِينَ فَلَاََّ َُ يِينَ خمَنُوامَعَهُ وَاسْتَقْاُواهِسَاءَهُْ  وَمَا  مْنَاءَالََّ

َ
عِنْدِهَا وَالُوا اوْتُلُوا أ

فِا   (25:  40کفیم،  )قفآنضَلًَلٍ إِلَََّ

ْ  وَ فِا ُُ اءَ تَقْاُونَ هِسَُ ْ  وَ يَسُْ ُُ مْنَاءَ
َ
لُونَ أ وءَ الْعَيَاِ  يُقَتَِّ ومُوهَمُْ  سُُ مُْ  عَظِاٌ  يَسُُ مَِّ لِمُْ  مَلًَءٌ مِنْ َ.   ذَق

   (141:  7کفیم،  )قفآن
ا فَوْوَجُْ  وَاهِرُونَ  مْنَاءَهُْ  وَ هَسْتَقْاِا هِسَاءَهُْ  وَ إِهََّ

َ
ُُّ أ  (  127:  7کفیم،  )قفآن  وَالَ سَنُقَتَِّ

کارریتهز  جای کلماتی با ماد  »ذِب « کلماتی از ماد  »قَتل« بهدر ساه آیَ اخیف در مورد پسافان، به
 اما در مورد زنان هم نان از ماد  »استحیاء« استفاده شده اسژ.
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شاود: اگف مفاد خدای مترال از اساتحیاء، نکشاتن و رهانیدن زنان از  در اینجا ساؤالی مطفح می
  »وَیَسْتَبْقُونَ نِساءَکُم« یا   »وَ یَذَرُونَ نساءَکُم«یک از آیا  موردبحث، عباراتی مانند  مفگ بود چفا در هیر

ُُ به کار نفیته اساژ؟ مثلاا بففماید:   اءَ تَبْقُونَ هسُ يَسُْ ْ  وَ يَيَُ.ونَ اَو وَ ُُ مْنَاءَ
َ
قُونَ أ بدیهی اساژ که    ،يُيَمَِّ

تَبْقُونَ  عبارا    نکشاااتن و رهانیدن زنان از مفگ« بسااایار رساااا و »در این مقام به مرنای  یَذَرُونَ و یَساااْ
تَحْیُونَ   گویاسااژ، به خلاف اند.  تفجمه کفده  الحَیاةطَلَبُ  که بیشااتف مفساافان و متفجمان آن را به  یَسااْ

 ختفان در آن هنگام مفده بودند تا یفعونیان طلب حیا  آنان را داشته باشند؟  مگف زنان و د
رود  در ادبیاا  عفبی بفای باازگفدانادن ایفاد از مفگ و زناده کفدن مفدگاان واژه »احیااء« باه کاار می

و این واژه هم اکنون نیز در زبان عفبی و یارسای کاربفد دارد و از کارهایی که بفای نجا  ایفاد از مفگ  
بفند. از سااوی دیگف، این چه بلا و امتحانی از جانب  عنوان »عملیا  احیاء« نام میگیفد بهصااور  می

رهایی از    خدا بفای قوم موسای بوده که خدا از آن به بلای عظیم تربیف یفموده و حراف  موسای

که قوم  )سوءَالرذاب(  خواهد که آن را یفاموج نکنند؟ تربیف  آن را نرمژ الهی بفشمفده و از قوم  می
چیساژ؟ »ذب  پسافان« و   الرذاب(یمَ )الموسای گفیتار آن شاده بودند چه عذابی بوده اساژ و یفا آن با 

 »استحیاء زنان« عذاب جسمانی دردناک اسژ یا شکنجه و عذاب روحی و روانی؟
که    الرذاب()الیمَ کارریته بفخلاف  گفته به طور مکفر بهکه در تمام آیا  پی )ساوءَالرذاب(    تربیف

شااود، به عذاب یفاتف از جساام دلالژ دارد و آن عذاب روحی و روانی  به شااکنجه جساامانی اطلاا می
ای  تواند یکی از مصاادیق ساوءالرذاب باشاد که بفای صااحبان مصایبژ شاکنجهاساژ. ذب  پسافان می

روحی و ساانژ اسااژ، اما مجفد نکشااتن و زنده گذاشااتن زنان اگف همفاه با مصاایبژ جانکاه دیگفی 
 تواند مصداا سوءالرذاب باشد؟  نباشد چگونه می

عنوان همتا در کنار»ذب  پساافان«  سااد عبار  »اسااتحیاء زنان« که در همه آیا  بهر میبه نظف  
اند(  ای تحژ عنوان »بلای عظیم از ساوی پفوردگار« را شاکل دادهای که مجموعهگونهقفارگفیته، )به

باید از نظف کم و کیف عذاب در حد »ذب  پساافان« یا بدتف از آن باشااد تا آیه شاافیفه آن دو را باهم جمع  
لِمُْ  مَلًَءٌ مِنْ   :کفده و بففماید ْ  وَ فِا ذَق ُُ اءَ تَقْاُونَ هِسَُُ ْ  وَ يَسُُْ ُُ مْنَاءَ

َ
قُونَ أ وءَ الْعَيَاِ  يُيَمَِّ ومُوهَمُْ  سُُُ يَسُُُ

مُْ  عَظِاٌ   مَِّ  (  49: 2کفیم  )قفآن  َ.
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که غالب مفساافان و متفجمان و عمدتاا به نقل از یکدیگف اسااتحیای زنان را به زنده گذاشااتن  این
اند شاااید به این علژ اسااژ که در آیا  مفتبط با مووااو ، بین مساائله ذب  و قتل پساافان و مرنا کفده

یفض، اساااتحیاء را به زنده گذاشاااتن مرنا  اساااتحیای زنان قائل به تقابل بوده و بف اسااااس این پی 
الله جوادی آملی ذکف شاد که ایشاان اختیار مرنای زنده گذاشاتن  گونه که به نقل از آیژاند. همانکفده

 خاطف مفاعا  این تقابل ذکف کفده اسژ. بفای استحیاء را به
این در حالی اسااژ که اگف دو مقوله ذب  و اسااتحیاء را نه در مقابل یکدیگف بلکه در راسااتای هم  

دانیم اسااتحیاء نساااء را هم  اساافائیل عذابی ساانژ میقدر که ذب  پساافان را بفای بنیبدانیم و همان
تف بدانیمز به این نکته رهنمون خواهیم شاد که اساتحیاء النسااء به عذابی در همان حد و بلکه سانژ

مرنای درخواسااژ حیازدایی از زنان که در آیا  مورد بحث نه در مقابل، بلکه در کنار قتل پساافان آمده  
هم بلای عظیم از  اسااژ، به دلیل سااننیّژ بین این دو مقوله اسااژ که خدای مترال آن دو را بف روی

 جانب خود مرفیی کفده اسژ.
نظیف این همفاساتایی بین دو موواو  هم سانخ در قفآن و محاورا  عفیی جوامع یفاوان اساژ.  

ا   در ساوره احزاب در مورد شاکساژ مشافکان اهل کتاب می یفماید:   يقا عْبَ فَرِ وَوَيَفَ فِا وُلُومِجُِ  الرَُّ
ا يقا سِرُونَ فَرِ

ْ
 (26:  33کفیم، )قفآن تَقْتُلُونَ وَتَغ

»وخداوند در دل آنان )مشافکان( وحشاژ ایکند و شاما گفوهی را کشاته و گفوهی دیگف را اسایف  
کفدید« و در آیه دیگفی که در مورد واکن  منفی مساااتکبفان به برثژ پیامبفان اساااژ و قبلا هم  می

یفماید:  کند و میساانخ مطفح میعنوان دو مقوله همذکف شااد، مووااو  تکذیب و قتل پیامبفان را به
ا تَقْتُلُونَ أ يقا مْتُْ  وَفَرِ يََّ َُ ا  يقا تَمْبَرْتُْ  فَفَرِ مُُ  اسُْ هْفُسُُ

َ
قَ أ ولٌ مِاَا لََ تَجْوَ ْ  َ.سُُ ُُ اَا جَاءَ فَمُلََّ :  2کفیم،  )قفآن  ََ

( »پز چفا هف گاه پیامبفی چیزی را که خوشاااایند شاااما نبود بفایتان آورد، کبف ورزیدید؟ گفوهی را 87
 دروغگو خواندید و گفوهی را کشتید«.  

گونه که کشاااتن و اسااایف کفدن دشااامناان در آیاه اول و تکاذیاب و قتال انبیاا در آیاه دوم در  هماان
راسااتایی ذب  پساافان و حیازدایی از زنان اسااتبرادی ننواهد داشااژ و نیازی به راسااتای یکدیگفندز هم

 ایجاد تقابل بین آن دو نیسژ.
گفته در مورد اقدام یفعون علیه بنی اساافائیل که همه آیا  به مووااو   صاافف نظف از آیا  پی 

ها مشاتقا  عبار  مذکور از  واحدی اشااره دارند، آیا  دیگفی در قفآن کفیم آمده اساژ که در همَ آن
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ها در ماده حیا )زندگی( به کار نفیته اساژ. در داساتان  ماده حیاء)شافم( به کار ریته و هی کدام از آن
ا عَلَى  خوانیم:  می  دختفان شاااریب و ملاقا  آنان با حراااف  موسااای فَهَاءَتْهُ إِحْدَاهُاَا تَاْشُُُُِ

جْرَ مَا سَقَاْتَ لَنَا
َ
مِا يَدْعُولَ لِاَهْزِيَكَ أ

َ
 (25:  28کفیم،  )قفآن اسْتِقْاَاءٍ وَالَتْ إِنََّ أ

داشاااژ نزد وی آماد و گفاژ: پادرم تو را  »پز یکی از آن دو دختف در حاالی کاه باه آزرم گاام بف می
 ما، مزد دهد«    دادن گوسفندانطلبد تا تو را به پاداج آبمی

ةا فَاَا فَوْوَجَاوانیم:  خمیدر ساوره بقفه  لًا مَا مَعُوضَُ ًَ رَِ  مَ نْ يَضُْ
َ
تَقْاِا أ هَ لََ يَسُْ کفیم،  )قفآن إِنََّ اللََّ

ای یاا یفاتف از آن مَثاَل زناد، شااافم نیاایاد« در این آیاه نیز عباار   »خاداوناد را از اینکاه باه پشاااه  (26بقفه: 
تَحْیِو کار ریته اساژ. در ساوره احزاب نیز عبار  مذکور دوبار تکفار شاده و در مرنای شافم و حیا به  یَساْ

هُ  کار ریته اسااژ:  در هف دو بار، به مرنای حیا و شاافم به تَقْاِا مِنْمُْ  وَاللََّ بِاََّ فَاَسُُْ انَ يُكْذِن النََّ َُ لِمُْ   إِنََّ ذَق
تَقْاِا مِنَ الْقَِ َّ  دارد،  رنجاند و از شاما شافم می»این ریتارِ شاما پیامبف را می  (53:  33کفیم،  )قفآن لََ يَسُْ

                                                                                                                                           کند«شفم نمی  گوییولی خدا از حق
در لساان روایا  نیز مشاتقا  کلمه اساتحیا از ریشاه حیاء کاربفد یفاوان دارد که به بفخی از این  

لًَمُ: وَالَ شاااود:  روایا  اشااااره می َُُّ مِارُ اَلْاُكْمِنِانَ عَلَاْهِ اَلسُ
َ
هَُّْ اَلْعِرَاِ   يَا أ

َ
ْ  يُدَافِعْنَ  أ ُُ اءَ َُُ نَّ هِسُ

َ
هُبَهْتُ أ

تَقْاُونَ  مَا تَسُُْ
َ
رِيِ  أ ای اهل عفاا  به من  »  (.536، صاافحه5ا، جلد1411)کلینی،    ؟اَلرَجَالَ فِا اَلطَّ

« در حدیث دیگفی کنید؟زنندز آیا حیا و شفم نمیبه مفدان تنه می  هاخبف رسیده که بانوانتان در خیابان
ْ  يَخْرُجْنَ یفمایدمی  که پی  از این نیز ذکف شاد حراف  امیف ُُ اءَ تَقْاُونَ وَ لََتَغَاُ.ونَ هِسَُ مَا تَسُْ

َ
: أ

 َْ وَاِ  وَ يُزَاحِاْنَ اَلْعُلُو ُُْ س
َ
کشااید و آیا خجالژ نمی( »537، صاافحه5ا، جلد1411)کلینی،  ؟  إِلَى اَلْْ

   «کنند؟ به ازدحام و اختلا  میروند و با مفدان نامحفم و غفیکنید که زنانتان به بازارها میغیف  نمی
مِیفُاَلْمُؤْمِنِینَ 

َ
أ الَ  ا مِن وَولِ الْقََ  فَجُوَ أحاَُ  :قاَ تَقاُ اسُُُُْ ج، حکماژ  1360)الآمادی،  .مَنِ 

شاود در این ساه حدیث  ( »آنکه از گفتن سانن حق حیا کند نادان اساژ« چنانکه ملاحظه می8650
مرنای شافم و آزرم آمده اساژ. در روایا   مشاتقا  کلمَ اساتحیا به  منقول از حراف  امیفالمؤمنین

عنوان نمونه به ذکف  نیز این مرنا شااایع و یفاگیف اسااژ که به  مترددی از پیامبف اکفم و ائمَ هدی

 شود:چند مورد اکتفا می
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هِ حَ َّ اَلْقَاَاءِ وِاَُّ لَهُ يَا  روایژ شاده که یفمود: پیامبف اکفم از تَقْاُوا مِنَ اَللَّ هِ  اِسُْ ولَ اَللَّ ا  َ.سُُ إِهَّ

سَ وَ مَا حَوََ وَ 
ْ
أ هِ حَ َّ اَلْقَاَاءِ فَلْاَقْفَلِ اَلرَّ تَقْاَا مِنَ اَللَّ يَلِكَ مَنِ اِسُُُْ َُ تَقْاِا فَقَالَ لَاَْ    اَلْبَطْنَ وَ مَا لَنَسُُُْ

رِ اَلْاَوْتَ وَ اَلْبِلَى ُُ  (217، صفحه1ا، کنز الفوائد، جلد1410)کفاجکی ابوالفت ،    وَعَى وَ لْاَيْ

گونه که سزاوار حیاسژ، حیا کنید، گفته شد: ای رسول خدا ما اهل حیا هستیم، آن »از خدا آن
گونه که ساازاوار خداسااژ حیا کند باید از سااف خود و گونه نیسااژ، هف کز آنحرااف  یفمود: نه  این

آن ه که در درون آن از یکف و خیال اساژ و از شاکم خود و آن ه که در درون آن اساژ مفاقبژ نماید و 
 به یاد مفگ و پوسیدگی جسم باشد«  

بِوو   هِ حَ َّ اَلْقَاَاءِ :  وَ قَالَ اَلنَّ تَقْاُوا مِنَ اَللَّ ( »از  405، صافحه1ا، جلد1403)احساایی،  . اِسُْ

 خدا آنگونه که سزاوار اوسژ حیا کنید«  
الِِ  مِنْ وَوْمِكَ وَ قَالَ:َ   جُُِّ اَلبَُّ تَقِا مِنَ اَلرَّ اَا تَسُْ َُ هِ  تَقْاِ مِنَ اَللَّ ج، مشاکاة  1379)طبفسای،  . اِسُْ

چناان کاه از مفدی  چنین یفمود: از خادا حیاا کن هم( »آن حراااف  هم235، صااافحاه  1الأنوار، جلاد
 نی«کمیدرستکار و محتفم در بین قومژ حیا  

 به هشام یفمود:  امام کا م

سَ وَ مَا حَوََ وَ اَلْبَطْنَ وَ 
ْ
أ هِ حَ َّ اَلْقَاَاءِ فَقَفِلَ اَلرَّ تَقْاَا مِنَ اَللَّ هُ مَنِ اِسُْ امُ َ.حَِ  اَللَّ  مَا وَعَى وَ  يَا هِشَُ

رَ اَلْاَوْتَ وَ اَلْبِلَى   َُ  (142، صفحه1ا، جلد1315)مجلسی،  ذَ

گونه که سزاوار خداسژ حیا کند پز سف خود و آن ه »ای هشاام خدا رحمژ کند کسای را که آن
که در درون آن از یکف و خیال اساژ و شاکم خود و آن ه که در درون آن اساژ را مفاقبژ نماید و به یاد  

 مفگ و پوسیدگی جسم باشد«
هایی از کاربفد عبار  اساتحیاء و مشاتقا  آن از ماده حیاء در لساان روایا   موارد یوا تنها نمونه

اتفاا کاربفد مشااتقا  واژه اسااتحیاء در  گفیته، اکثف قفیب بههای اجمالی صااور اسااژ. طی بفرساای
روایا  از ماده حیاء به مرنای »شافم و آزرم« اسژ و کاربفد آن از ماده حیا  »زندگی« بسیار نادر اسژ.  

رغم دساتیابی به اساترمال یفاوان اساتحیاء به مرنای »حیا« در روایا ، تنها به یک مورد از  نگارنده علی
در    خدایایته و آن هم حدیثی منقول از رسااولو زندگی دسااژ  کاربفد این لفظ در مرنای »حیا «

وانان آنان اساژ، البته مشاابه  مورد دساتور قتل بزرگان و سافکفدگان محارب مشافک و زنده گذاشاتن نوج
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واساتحیوا عبار   همین حدیث با همان راوی یرنی سامفة بن جندب، نقل شاده که در آن بجای عبار   
 از قفار زیف اسژ:   کارریته اسژ. این دو حدیث به روایژ سمفة بن جندب از رسول خدابه  وَاسْتَبْقُوا

تَحیُوا   فکِِینَ وَاساْ یُوخَ الْمُشاْ فْخَهُمْ اُقْتُلُوا شاُ ا،  1419)تفمذی،     ینبتواوالشافخ: الولمان الذین لم. شاَ
(  »سافان محارب مشافکان را بکشاید و جوانان آنان را زنده گذارید« شافخ به نوجوانانی  1583حدیث:  
شااود که هنوز بف صااورتشااان مو نفوییده اسااژ. قتاده از حساان و او از ساامفة بن جندب نقل  گفته می

فْخَهُمْ یفمود  کند که رسااول خدامی تَبْقُوا شااَ فکِِینَ وَاسااْ یُوخَ الْمُشااْ ا،  1419)تفمذی،   : اقْتُلُوا شااُ

 ( »سفان محارب مشفکان را بکشید و جوانان آنان را باقی گذارید«  2670حدیث:  
ذکف دیگف در این بحث این اسااژ که، اگف مفاد از مرنای اسااتحیاء زنده گذاشااتن بود  نکته قابل

ُ   کاه در آیاا  موردبحاث در مقاابال  یاایتاه اساااژ درحاالیچفا باه نسااااء )زناان و دختفان( اختصااااص یاُذَبِّ
بْنَاءَهُمْ 

َ
تَحْیِو بَناتَهُمْ )ذب  نوزادان پساف( به قفینه تقابل نففمود   أ )زنده گذاشاتن نوزادان دختف(؟ و   وَ یَساْ

توانسااژ اسااتحیاء را حیازدایی مرنا کند، زیفا که  شااد و کساای نمیبود مشااکل حل میگونه میاگف این
امکاان حیاازدایی در نوزادان دختف باه دلیال صاااوف سااان تقفیبااا امفی منتفی اساااژ و هماه متفجماان و 

کفدند. اما وقتی که سانن از نسااء )زنان( و اساتحیای  ناچار آن را به زنده گذاشاتن مرنا میمفسافان به
 رسد.آید حمل مرنای زنده گذاشتن بف آنان مشکل به نظف میآنان به میان می

نکته دیگف این که اگف بنواهیم استحیاء را به زنده گذاشتن مرنا کنیمز تنها نوزادان دختف و زنان  
ماندندز بلکه ساایف مفدان و پیفمفدان هم از این بلا در امان بودند و یفعونیان با آنان نبودند که زنده می

شد: »یفعون نوزادان پسف آنان را سف  گونه میکاری نداشتند. در این صور  تقفیباا مفهوم آیا  باید این
گذاشاژ«. آیا عبار  اساتحیای نسااء  بفید و نوزادان دختف و زنان و مفدان و ساالنوردگان را زنده میمی

ای که ما  گونهشاوند در بف گیفد بهتواند همَ اقشااری را که ذب  نمی)به مرنای زنده گذاشاتن زنان( می
اسافائیل جز نوزادان پساف  ، زنده گذاشاتن همه مفدمان بنیاز آن بفهمیم که منظور از اساتحیای نسااء

تواند پیامی  اندز این اختصااص آیا میگونه نیساژ و تنها زنان مشامول اساتحیاء شادهبود؟ و وقتی که این
 زدایی داشته باشد؟جز حیا

برلاوهز ذب  و قتال نوزادان پساااف از جااناب یفعونیاان یرال و اقادامی ایجاادی و ایجاابی اساااژ در  
حالی که اساتحیاء زنان)به مرنای زنده گذاشاتن آنان( چنین خصاوصایتی ندارد و یفعونیان از این حیث  
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د تا بتوانیم آن را همسانگ ذب  پسافان بدانیم. در حالی که اگف اساتحیای زنان را انههیر اقدامی نکفد
را یرل و توان آنبه حیا زدایی از آنان مرنا کنیم دقیقا همسااانگ ذب  و قتل پسااافان خواهد شاااد و می

 اقدامی ایجادی و ایجابی و در امتداد قتل پسفان دانسژ.  
بفخی از مفسافان بفای این که اساتحیای نسااء را در ردیف مصایبژ قتل پسافان قفار دهند، خارج  

کنند تا  از  اهف آیه قیودی مانند بفدگی، خدمتکاری و حتی سااوءاسااتفاده جنساای را به آن اوااایه می
گوناه کاه مؤلف  بتوانناد آن را در ردیف قتال پسااافان قفار دهناد و مشااامول ساااوءالراذاب بادانناد، هماان

دانند، به این  الصاادقین و ابن عاشاور اساتحیای زنان را موواوعی بدتف و شدیدتف از ذب  پسفان میمنهج
سااابب که یفعونیان در غیاب مفدان و پسااافان بف آنان وارد شاااده و بف وجه اساااتفقاا و بفدگی به آنان 

وادی آملی نیز  اناد. جای جز ساااکو  و اجااباژ ناداشاااتاهترفّض کفده و آناان نیز باه دلیال اساااار ، چااره
ماندن زنان را مصاداا ترذیب ندانساته و قیودی مانند کنیزی،  گونه که قبلاا نقل شاد، صافف زندههمان

 داند.  ذلّژ استفقاا و تحمیل لوازم بندگی را از شفو  آن می
این در حالی اساااژ که اگف ما در یهم این آیا  خود را از حصاااار تقابل بین دو موواااو  قتل و 

ماندن زنان  ماندن و نیز تحمیل مفاهیمی خارجی بف  واهف آیا  بفای سانگین کفدن مصایبژ زندهزنده
یفساا ترفیف کنیم تا بتواند  ای سانژ و طاقژگونهماندن زنان را بهرها کنیم، ناچار ننواهیم بود تا زنده

 با ذب  پسفان بفابفی کفده و در ذیل سوءالرذاب قفار گیفد.
یک از توجیها  یوا نیازی  اختیار مرنای »حیازدایی از زنان« بفای »اساااتحیاءالنسااااء« به هیر

ماانادن را نادارد، دوم اینکاه شااابهاه شااامول  نادارد، اول اینکاه مشاااکال زناده کفدن یاا درخواساااژ زناده
ماندن بف بقیه اقشاار را ننواهد داشاژ، ساوم اینکه نیازی به تحمیل قیود و شافوطی بفای همساان  زنده

ماندن با ذب  پساافان ندارد و چهارم این که عدول از مرنای رایج اسااتحیاء از  کفدن مصاایبژ این زنده
 ماندن« لزومی ندارد.  ماده حیاء در قفآن و روایا  و حمل آن بف مرنای شاذ »درخواسژ زنده

ماندن«  بنا بف آن ه که بیان شاد تفجی  مرنای »درخواساژ حیازدایی« بف مرنای »درخواساژ زنده
در عبار  »اساتحیاء النسااء« از قو  و اساتحکام بیشاتفی بفخوردار اساژ، برلاوهز موواو  حیازدایی از  
زنان و دختفان و سااوءاسااتفاده از آنان همواره مدنظف صاااحبان قدر  و حاکمان مسااتکبف خودکامه و 

 کارگزاران و حامیان آنان بوده اسژ.  
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توان باور  رود. چگونه می از مساتکبفان پلیدی هم ون یفعون و اطفاییان او جز این نیز انتظار نمی 
کنند دلساوز زنان و دختفان شاده و  گناه قوم موسای را ذب  می کفد یفعونیانی که با قسااو  تمام نوزادان بی 

کشای  منّژ زنده گذاشاتن را بف ساف آنان نهند؟ آنان با حیازدایی از زنان و دختفان علاوه بف کامجویی و بهفه 
 از آنان جامره هدف را نیز دچار ابتذال و هفزگی کفده تا توان هفگونه مقاومژ را از آنان بگیفند. 

ای جدید بفای یفیب جوامع تحژ ساالطه خود دنبال  اسااتکبار نوین نیز همین هدف را با شاایوه
بندوباری را به کفده و با اسااتفاده از تبلیوا  یفیبنده آزادی زن و تساااوی حقوا مفد و زن، یساااد و بی

که اولین  کند که حامی قشاااف زن و حقوا او در جامره اساااژ درحالیاوج رساااانده و چنین وانمود می
 قفبانی این پدیده منحوس خود زنان هستند.  

ویژه در منطقه غفب آساایا و کشااورهای  های اخیف بهیجایع مسااتکبفان و اذناب آنان در سااال 
ها  آشاام بف کسای پوشایده نیساژ. این گفوهکار و خونهای مسال  جنایژعفاا و ساوریه با تأسایز گفوه

گفوه از مفدان و جوانان این کشاورها را های مادی، تسالیحاتی و تبلیوی اساتکبار جهانی گفوهبا حمایژ
پناه آنان را به اسااار  بفده و بفای سااوءاسااتفاده جنساای بین خود  به قتل رسااانده و زنان و دختفان بی

بار این وقایع شاافم دارد. این عوامل  ای که قلم از تحفیف زوایای یاجرهگونهکفدند، بهدسااژ میبهدسااژ
کفدند. زنان و جهاد عفواه می  اساتکبار، مفاساد و مقاصاد شاوم خود را در قالب عبارا  ارزشامندی مانند

دختفان کشاورهای اسالامی را اغفال کفده و تحژ عنوان جهاد نکاح بفای ارواای امیال حیوانی خود  
دادناد، در مقاابال این جهااد  نیز باه آناان وعاده بهشاااژ  در میاادین جناگ مورد ساااوءاساااتفااده قفار می

 م:بار دیگف آیه شفیفه را بادقژ بیشتفی مفور کنیدادند. یکمی
ْ  مِنْ  ُُ اْنَا إِذْ هَهََّ ْ  وَ  وَ ُُ اءَ تَقْاُونَ هِسَُ ْ  وَ يَسُْ ُُ مْنَاءَ

َ
قُونَ أ وءَالْعَيَاِ  يُيَمَِّ ومُوهَمُْ  سُُ خلِ فِرْعَوْنَ يَسُُ

مُْ  عَظِاٌ   مَِّ لِمُْ  مَلًَءٌ مِنْ َ.  فِا ذَق
کفدند شااامل دو محور  اساافائیل تحمیل میعذاب سااوء )نه عذاب دردناک( که یفعونیان بف بنی

بود: یکی ذب  پسااافان و دیگفی بفدگی و حیازدایی از زنان و دختفان و مجمو  این دو، بلا و امتحانی  
ساوره ابفاهیم و چند آیه  6بزرگ از جانب پفوردگار بفای آنان بود، به همین سابب در آیه موردبحث و آیه 

بفداشاتن این بلای بزرگ از دوج بنی اسافائیل را نرمژ خدا در حق    مشاابه دیگف، حراف  موسای

 اند و به طور مکفر به آنان می یفماید که آن را از یاد نبفید.دمیآنان 
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 گرايىزدگى و تهاُّ. .فاه  ۵/2
ازآنجاکه مبنای تفکف مساتکبفان زندگی مادی یار« از هفگونه مرنویژ اساژ و توجهی به ترالیم  

گیفند  کار میگیفی هفچه بیشاتف از امکانا  دنیوی بهانبیای الهی ندارندز تمام تلاج خود را بفای بهفه
کنند. آنان هم ون چهارپایان، تنها به دنبال تمتّع  و در این راه هیر مانری را بف سف راه خود تحمل نمی

هْعَامُ   ها و لذّا  زندگی هسااتند:گیفی از داشااتهو بهفه
َ
ُُّ الْْ ُُ اَا تَغْ َُ لُونَ  ُُ

ْ
يَغ عُونَ وَ فَرُوا يَتَاَتََّ َُ يِينَ  وَالََّ

لَجُ   َ وا ًْ مَ اُ.  پاایاان می(»12:  47کفیم،  )قفآن   وَالنََُّ و متمتع میکاایفان چون چهاار  شاااوناد و خورناد 

 «.  جایگاهشان آت  اسژ
جزای چنین کساان در آخف  آت  اساژز زیفا که از عقل و اساتردادهای خدادادی اساتفاده نکفده و  
به دعو  انبیا نیز وقری ننهاده و مانند چهارپایان که یاقد هفگونه ترقل و مرنویژ هساتند به اساتفاده محض  

گفایی ازجمله رذائل اخلاقی و اجتماعی اساژ که در اسالام مورد نکوه  اند. تجمل از مادیّا  بسانده کفده 
در    باری را بفای ایفاد و جامره به دنبال دارد. امیفمؤمنان قفار گفیته اسااژ. این خوی ناپسااند آثار زیان 

مِاهِ یفماید:  نکوه  شایو  متفیانَ خلیفه ساوم و متولیان امور می 
َ
اَةَ  وَامَ مَعَهُ مَنُو أ ضُُْ َِ هِ 

اُونَ مَالَ اللَّ يَخْضَُُ
مُِِّ هِبْتَةَ ا  مِاعِ الْإِ ( »خویشااوندان پدری  با او)عثمان( همدساژ شادند و مال خدا را  3البلاغه، خطبه نهج )  لرَّ

 چفند، خوردند« با شوا و میل یفاوان مانند اشتفان که گیاه بهاری را می 
های خود را به رخ  وبفا داشااتهها و زراطلبی خود، جلوهمسااتکبفان بفای اروااای حز بفتفی 

ناپذیف  کنناد. تماایلا  سااایفیدار میکشاااناد و با این کار، سااالامژ روانی جامراه را جفیحاهدیگفان می
ساو و احسااس حقار  اقشاار عادی جامره از ساوی دیگف، جامره را مَنشاان از یکگفایان و اعیانتجمل

 کشاند.  به وادی سقو  و انحطا  می
َْ عَلَىق  کفده اسااژ:  قفآن کفیم در سااوره قصاا  به مووااو  نمای  تجملی قارون اشاااره فَخَرَ

هُ   اُ.ونُ إِهََُّ وتِاَ وَُ
ُ
ا أ َُّ مَُ ًُْ ا مِ تَ لَنَُ ا لَاُْ ا يَُ هْاَُ دَُّ اةَ الُ دُونَ الْقَاَُ يُ يِينَ يُرِ الَ الََُّ هِ وَُ ينَتُِ هِ فِا زِ يُوحَلٍَّ عَظِاٍ  وَوْمُِ   لَُ

»قارون آراسااته به زیورهای خود به میان مفدم  آمد. آنان که خواسااتار زندگی    (79:  28کفیم،  )قفآن
  «. بود، که او ساانژ بفخوردار اسااژشااده ما را نیز میقارون دادهکاج آن ه بهدنیوی بودند گفتند: ای

کننده قارون تحژ تأثیف قفار گفیتند و آرزوی داشااتن همانند آن مفدم دنیا طلب با دیدن تجملا  خیفه
هاای تجملی موجاب ایجااد انگیزه جمع اموال از هف طفیقی بفای گوناه نماای کفدناد. طبیرتااا اینرا می
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بفای آن   عَلَی  با حفف    خَفَجَ گوید: »متردی شاادن یرل  شااود. ابن عاشااور میبفخی ایفاد  اهفبین می
 (111ص  20ا، ج1420عاشور،)ابن اسژ که خفوج قارون خفوجی بلندمفتبه و رییع بود.«

و حشام،  نق  مهمی در  کارگیفی خدم  های یاخف و بههای مجلل و پوشایدن لباس سااختن کاخ
ای  ایجاد و تقویژ من  اسااتکباری حاکمان دارد و غالب مسااتکبفان در طول تاریخ در این امف شاایوه

با توجه به شاکوه و جلال  اهفی خود، با    اند. یفعون در مواجهه با حراف  موسایمشاابه داشاته

پفدازد و او را با خود  می  روحیه اسااتکباری و نگاه اشاافایی، به ساافزن  و تحقیف حرااف  موساای

وْ جَاءَ مَعَهُ الْاَلًَئِمَةُ مُقْتَرِهِانَ کند:  قیاس می
َ
وَِ.ةٌ مِنْ ذَهَبٍ أ سُْ

َ
لْقِاَ عَلَاْهِ أ

ُ
(  53:  43کفیم،  )قفآن  فَلَوْلََ أ

 اند ؟«  اند و چفا گفوهی از یفشتگان همفاه  نیامده»چفا دستهای  را به دستبندهای طلا نیاراسته
 اهف و لباس ساااده موساای و گاه یفعون نساابژ بهالبلاغه به دید نیز در نهج  حرااف  امیف

یفماید که  آن دو اشاره کفده و از قول یفعون نقل می  هارون و مقایسه لباس یاخف خود با لباس پشمین
»چفا دساتبندهای طلا ندارند؟ « حراف ، بیان این سانن از طفف یفعون را دلیلی بف ارزشامندبودن  

اوَِ.ةٌ  »داند:  ارزج بودن لباس پشامین در نگاه او میهای یاخف و بیطلا و لباس  سَُ
َ
لْقِاَ عَلَاْجِاَا أ

ُ
فَجَلًَّ أ

هِ  ُُِ وفِ وَ لُبْسُُ ا.اا لِلبُُُُُّ هِ وَ احْتِقَُ بِ وَ جَاْعُِ هَُ يَّ اا لِلُ امُ بٍ« إِعْظَُ ( »پز  192البلاغاه، خطباه  )نهج  مِنْ ذَهَُ
داشژ  شناخژ و گفد آوردن آن را بزرگ میدستبندهای طلایشان کجاسژ ؟« آری، یفعون طلا را می

   .  انگاشژ«و لباس پشمینه و پشمینه پوشی را ناچیز می
که ارزج ایفاد با نو  پوشااا  آنان سااانجیده شاااود و هفکز لباس یاخف و امکانا  مادی  این

مهفی  بیشتفی داشژ مورداحتفام قفار گفیته و کسی که لباس ساده و امکانا  محدود داشژ مورد بی
واقع شاودز قرااوتی یفعونی و نگاهی  اهفبینانه اساژ و متأسافانه این نگاه از دیفباز در جوامع بشافی 

رغم ادعای تمدّن و پیشافیژ در یفهنگ و علوم و ینون منتلف، این نگاه شاایع بوده و امفوزه نیز علی
 زا در جوامع رواج دارد.عنوان خوی و خصلتی آسیبگفایانه هم نان بهو قراو  مادی

 .  حبرگرايى اعتقادَ و خيانى6/2
روی حاوااف  هیراند بهایفاد دارای روحیه اسااتکباری با توجه به نق  محوری که بفای خود قائل

هاایی از  نیساااتناد دیگفان در مقاابال نظف و عقیاده آناان ا هاار وجود نماایناد. آناان باا باه هم باایتن رشاااتاه
ورساوم باطل پیشاینیان، محملی بفای القای عقاید خوی  به زیفدساتان و تود   خفایا  و تکیه بف آداب
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دینی کاه بف    کنناد. در نگااه امیفالمؤمنینمفدم ساااااختاه و دیگفان را هم باه پاذیفج آن وادار می

»کسی که عقل ندارد دین ندارد«    لَهُ  عَقَُّ  لِاَن لَ دِينَ  لَاساس ترقل و آزاداندیشی نباشد، دین نیسژ:  

 (846، صفحَ 2ج، جلد  1360)الآمدی،  
از آزادی کامل بفخوردار بودند آزاد گذاشتن    های دینی در دوران حکومژ امیفمؤمناناقلیژ

پایبندی عملی    هدهندای یاسد بودندز نشاننظف، متحجف و دارای عقیده، کوتهخوارج که مفدمی خشن
  حراف    »آن  :نویسادشاهید مطهفی درباره ریتار امام با خوارج می .ها اساژحراف  به این حق انساان

  را قطع   المالاز بیژ ساااهم آنان  ریتار کفد زندانشاااان نکفد و حتی  و دموکفاسااای در منتها درجه آزادی
 (139، ص1349)مطهفی، مفتری،   . جا در ا هارعقیده آزاد بودندها همهنکفد. آن

مساتکبفان در بفابف هف صادا و حفکتی که اندک اختلایی با امیال مساتکبفانه آنان داشاته باشاد  
کنندز بلکه دیگفان را مساااتبدّانه وادار به پذیفج آیین و تنها آن را تحمل نمیواکن  نشاااان داده و نه

كَ يَا کنند. در ساوره اعفاف آمده اساژ:  مسالک خود می تَمْبَرُوا مِنْ وَوْمِهِ لَنُخْرِجَنََّ يِينَ اسُْ  الََّ
ُ
وَالَ الْاَلََ
ا تِنَُ وْ لَتَعُودُنََّ فِا مِلََّ

َ
ا أ يَتِنَُ كَ مِنْ وَرْ يِينَ خمَنُوا مَعَُ بُ وَالََُّ عَاُْ مهتفان قوم  کاه  »  (88:  7کفیم،  )قفآن  شُُُُُ

رانیم مگف آنکه به آیین ما بفگفدید.  سافک  بودند گفتند: ای شاریب، تو و مؤمنان را از قفیه خوی  می
  هفچند از آن کفاهژ داشته باشیم؟«  گفژ:

مساتکبفان قوم شاریب او و ساایف مؤمنان را تهدید به تبرید و اخفاج از خانه و کاشاانَ خود کفده تا  
گویناد کاه هفگز این کاار را وسااایلاه آناان را وادار باه پاذیفج مفام و مسااالاک خود کنناد، اماا آناان میبادین

تاابناد  گویاد: »طااغوتیاان وجود جمااعتی مسااالماان را بفنمیننواهناد کفد. سااایاد قطاب در این بااره می
آمیز  زیسااتی مسااالمژهفچند که این جماعژ کاری به کار آنان نداشااته باشااند. در این موارد دیگف هم

 (1318ص   3ا، ج1425مرنی خواهد بود«. )سید قطب،  بفای آنان بی
در ساوره ابفاهیم نیز به موواو  اجبار پیامبفان به پذیفج آیین کایفان و مساتکبفان و تهدید آنان 

 کند:  به تبرید و اخفاج از خانه و کاشانه خود در صور  نپذیفیتن آیین کایفان اشاره می
لِجِْ   فَرُوا لِرُسُُُُُ َُ يِينَ  الَ الََُّ جُْ     وَوَُ مَُّ وْحَىق إِلَاْجِْ  َ.

َ
غ فَُ ا َ تِنَُ وْ لَتَعُودُنََّ فِا مِلََّ

َ
ا أ نَُ ْ.ضُُُُِ

َ
مُْ  مِنْ أ لَنُخْرِجَنََّ

الِاِانَ  ( »کایفان به پیامبفانشاااان گفتند: یا شاااما را از سااافزمین خود  13:  14کفیم،  )قفآن لَنُجْلِمَنََّ الظََّ
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رانیم یاا باه کی  ماا بفگفدیاد. پز پفوردگاارشاااان باه پیاامبفان وحی کفد کاه: ساااتمکااران را هلاك  می
 خواهیم کفد«.  

در بُرد سایاسای و اجتماعی نیز مساتکبفان در طول تاریخ تحمل عقاید و آرای سایاسای منالف را  
کفدند تا منالفان و مبارزان را از ادامه راه بازدارند و در  نداشااتند. آنان ابتدا با تهدید و تطمیع سااری می

  ه طلبان کفدند تا ندای حقصااور  ناکامی، از ابزارهای تبرید، زندان و شااکنجه بهفه بفده و سااری می
دادند به آنان را خاموج کنند. در مواردی که مبارزان تحژ هیر شافایطی تن به ساکو  و تسالیم نمی

وکنار جهان از ساوی مساتکبفان  اکنون نیز در گوشاهکشاتند. این شایوه همطفزی وحشایانه آنان را می
وذی، مناالفاان خود را پز از  رود. آناان باا ابزارهاای جااساااوسااای و اجیفکفدن ایفاد نفمادرن باه کاار می

 رسانند.  شناسایی، با ابزارهای منتلف شکنجه کفده یا به قتل می

 . نتایج تحقیق:3
 توان به نتایج زیف دسژ یایژ:با توجه به مباحث مطفح شده در این تحقیق می

مستکبفان بفای سیطفه بف جوامع بشفی و حاکمیژ بف سفنوشژ آنان، از ارتکاب هیر جنایژ و   
کنناد. حااکمیاژ جوّ اختنااا در جاامراه و تهادیاد و تبریاد مصااالحاان اجتمااعی و دناائتی خودداری نمی

ها،  های آنان اساژ. در صاور  نامویق بودن این شایوهانحصاارطلبی اعتقادی و سایاسای از اولین بفنامه
 گیفد.  آزار و شکنجه منالفان در دستور کار قفار می

آوردن  از پیامدهای حاکمیژ مساتکبفان، گساتفج انوا  یسااد مالی و اقتصاادی در جامره بفای یفاهم   
شادن زندگی عامه مفدم و عدم توانایی آنان در  زندگی اشافایی و تجملی بفای خود و هیئژ حاکمه، به قیمژ تباه 

َ حداقل امکانا  زندگی اسژ.   تهی
شاود تا آنان نسابژ به کمتفین  تفس از یفوپاشای قدر  و سایطف  مطلقَ مساتکبفان باعث می   

تفین اعماال را در حق مظنوناان و تهادیادی علیاه خود دساااژ باه جناایاژ زده و بااکماال قسااااو  شااانیع
منالفان مفتکب شاوند. مصاداا بارز این نو  بفخورد در تاریخ، مواجهَ ددمنشاانَ یفعون با قوم موسای  

کفدند تا علاوه بف  کشااتند و از زنان و دختفان آنان حیازدایی میاساافائیل را میبود که نوزادان پسااف بنی
را نیز به یساااد و یحشااا مبتلا کفده و با تحقیف آنان هف  رساایدن به مطامع پسااژ و حیوانی خود، جامره  

 گونه مقاومتی از سوی مفدم را در هم شکنند.
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نجا  جامره از یوا حاکمیّژ اسااتکباری، راه را بفای خوشاابنتی و سااراد  ایفاد و ساااختن    
هاا و آثاار  ای متراادل هموار خواهاد کفد. اولین گاام بفای این مهم، بیاداری مفدم و مرفیی ویژگیجاامراه

عملکفد مسااتکبفان در جامره به آنان اسااژ تا در پفتو این شااناخژ، واافور  مبارزه با مسااتکبفان را 
هاای مقاابلاه باا حااکمیاژ اساااتکباار و دریاایناد. پز از این مفحلاه، نوباژ باه اقادام عملی و اساااتفااده از راه

یفساا، نیازمند اساتقامژ و پایداری مفدم و مساتکبفان خواهد رساید. پیمای  این مفحلَ سانژ و طاقژ
میل کمتفین هزینه بف  های مبارزاتی توسااط رهبفان اسااژ تا بتوان با تحها و تاکتیککارگیفی شاایوهبه

 شاءالله. کن کفد.   انمفدم، پیفوزی را بفای آنان رقم زد و سفطان حاکمیژ استکباری را از جامره ریشه
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